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 01جلسه   تفسیر سوره نساء،

 «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَبِهِ نسَْتعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

 لَذوْ  الَّذيینَ  وَلْیَخْشَ (8) مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمسَاكینُ  وَالْیَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا»

 ظُلمْذاً   الْیَتذامى  أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّيینَ إِنَّ (9) سدَیداً قَولْاً وَلْیَقُولُوا اللَّهَ فَلْیَتَّقُوا عَلَیْهِمْ خافُوا ضِعافاً ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا

 نسِذاء   كذُنَّ  فَإِنْ الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ أَوْلادِكُمْ  فی اللَّهُ یُوصیكُمُ (01) سَعیراً وَسَیَصْلَوْنَ ناراً بُطُونِهِمْ  فی یَأْكُلُونَ إنَِّما

 لَذهُ  كذانَ  إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدسُُ مِنهُْماَ واحدٍِ لكُِلِّ لِأَبَوَیْهِ وَ النِّصْفُ فَلهَاَ واحدَِةً كانَتْ وَإِنْ تَرَكَ ما ثُلُثا فَلهَُنَّ اثْنتََیْنِ فَوْقَ

 دَیذْن   أَوْ بهِذا   یُوصذی  وَصذِیَّة   بعَْذدِ  مِنْ السُّدسُُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلدٌَ لَهُ یكَُنْ لَمْ فَإِنْ وَلدٌَ

 « (00) حكَیماً علَیماً كانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَریضَةً نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تدَْرُونَ لا وأََبْناؤُكُمْ آباؤُكُمْ

كند  جا دارد طرح می ی ارث را آن درباره قانون اساسی ارث بود، كه كلّ مسئله 7ی  ی پیش بحث در آیه در جلسه

 01و  00ی  تذا در آیذه   مانذد  برند، این مذی  برند، هم مردها می ها می شود كه ارث را هم زن و از آن آیه دارد طرح می

 .بگوییم تفاسیر بحث آن را

یذ  منععذی خاص ذی    آیذا  شد كه دختران خدا هسذتند   پرستی و فرشتگان كه مطرح می سؤال: راجع به بحث بت

 ؟دارد كه به صورت كاملاً معسوط این موضوع را بیان كرده باشدوجود 

ندیدم، آن هم كه عرض كردم ی  مقداری بیشتر تأم لات خود ما بذود، منتهذای مراتذم شذما     من منععی جواب: 

اگذر تفسذیر المیذ ان را     بذود،  « إِناثذاً  إلِاَّ دُونِذهِ  مِنْ یدَْعُونَ إِنْ»ی نساء كه  ی معاركه سوره 007ی  آیه توانید ذیل می

ی این معحث خیلی قابل دقّتی اسذت، ایذن خیلذی    جا دادند، ول بعینید، ی  مقداری مرحوم علّامه ی  توضیحاتی آن

 جای كار دارد آن بحث، 

كه خیلی راحذت بفهمذیم مطالذم را،     ی قعل هم گفتم، ما برای این ما كلاًّ این را هم در نظر داشته باشیم، جلسه

ما جریذان   !میمفه تر می  طوری ما راحت كنیم این شود، آن موقع فكر می كنیم كه از محتوا خارج می قدر ساده می این

خواندند، بعذد لابذد آن طذرف     گوییم كه شم آخر این طرف داشتند قرآن می كه راحت بفهمیم، می كربلا را برای این

طور نعوده، این طرف قرآن بوده  كه اصلاً این فهمیم و حال آن طور اگر بگوییم راحت می این خوردند! داشتند عرق می

یعنی رم  آن حذالا مشذخ     حالا آن را باید تحلیل كرد؛حالا چه؟  از شم!، آن طرف هم قرآن بوده و نمو نماز شم
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كه بیایند شمشیر بر بدن مطه ر امام حسین ب نند،  قعل از این كردند تا چهار ه ار نفر نقل شود كه جریان چیست. می

این مدلی آن را ولی چون كه   ،اعتقاد داشتند دند كه ثواب این ضربت بیشتر باشد!كر غسل می رفتند در آب فرات می

شذود   نهایت آن این مذی  فهمیم! كنیم و آن موقع اصلاً چی ی نمی فهمیم، كلاًّ این جریان تاریخی را حيف می ما نمی

های  با سعیل دشمنان ائم ه ی  كسانی بودندای هم معلوم باشد كه  فهمیم، باید روی این تصاویر پرده كه چی ی نمی

ها هم اهل نماز شم و این چی ها بودنذد، ایذن را    كه این فهمیم، ولی این های اوباش، این را می خیلی تاب داده، چهره

كنیم، آن موقع طعیعتاً رم  اسلام سقیفه،  كنیم، تاریخ را هم عوض می فهمیم، اصلاً كلاًّ صورت مسئله را پاك می نمی

ئذت  دو نوع قرااسلام یعنی  ؛فهمیم از اسلام را نمی ای از اسلام و قرائت غدیری ای از اسلام، قرائت سقیفه طرح سقیفه

ای، آن قرائت غدیری آن است كه ما دنعذال آن هسذتیم و قرائذت     ی  قرائت سقیفه و ،پیدا كرده، ی  قرائت غدیری

خودی بوده، ولی این كسذانی كذه در سذ اه     خوار بی آدم عرق سر آن. درست است كه ی یدای است و اد عا داریم  زنده

كنذیم، تعذدیل    فهمیم، كلّاً صورت مسذئله را حذيف مذی    جای آن را نمی طور نعودند! ولی چون این دند كه اینی ید بو

 !ی اصلی نیست فهمیم اصلاً آن مسئله فهمیم و آن حالتی كه می كنیم به حالتی كه می می

 «مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ رْزُقُوهُمْفاَ وَالْمسَاكینُ  وَالْیَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا(: »8)

كند او ل همه  ای را تفصیل بدهد، شروع می ی  قاعده كه ت، قعل از ایناین كلاًّ سع  اس در كارهای قرآنبعینید 

در كند،  های فقهی را با قرآن مشخ  می این است كه فرق كتاب و كند با ی  سری بیاناتی، را ی  مقداری آرام می

 فَارْزُقُوهُمْ وَالْمسَاكینُ  وَالْیَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا»گوید  ی كلّی خود را گفته، حالا می آن قاعدهجا هم  این

این اقربا آمدند موقع تقسیم ارث حاضر شدند، مشخ  است كه « الْقُرْبى أُولُوا»؛ اگر این «مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ

 ؛«الْیَتذامى  وَ  الْقُربْذى  أُولُوا»تر هستند،  اً از لحاظ درآمدی پایینطعیعت  شوند؟ كسانی هستند كه چه كسانی حاضر می

هذا بدهیذد، از    كنید، یذ  مقذداری از ارث را بذه ایذن    ها را رد ن آمدند آن ؛«مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ»ها  این ایتام، مساكین، این

 دستور است،  ها محتاج هستند، و ممكن است به دلیل مناعت طعع هم سر تقسیم ارث نیایند. این اقربایی كه این

چون كه بد جایی هم مطرح كرده بوده، تقصیر خذود او  )حتّی تا آن حد ی كه ملاّصدرا بر اساس این آیه هو شد،  

خوب این فعل امر است، فعل امر « فَارْزُقُوهُمْ»در اصفهان مطرح كرد كه این  را نشناخته بوده!(ها  اصفهانیبوده، این 

كند، بعد اگر كسی موقع قسمت حاضر بشود، آن موقع دادن واجم است، بعد این را كذه گفذت،    دلالت بر وجوب می
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ای كه از اصذفهان بیذرون    بیرون كردند، یكی از اد له دیگر فقهای اصفهانی خیلی برآشفتند و با هویی او را از اصفهان

 جا بود.  این« فَارْزُقُوهُمْ»شد همین 

از كجذا معلذوم اسذت كذه محتذاج       یذ  مقذداری از ارث را بدهیذد!   به این اقربا  ؛«الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا»

شذوند، كسذانی معمذولاً     كه حاضر در قسذمت ارث مذی   ی آن این است كه یكی این هستند؟ قرینه دارد در آیه، قرینه

كذه   ها ی  برخورد معروف و خوب بكنید، نه ایذن  با آن ؛«مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا»كه دارد  شوند... ضمن این حاضر می

 اج هستند.جا این مشخ  است كه ذوی القربای محت چه آمدید؟ این بگویید برای

ی  نظر ها  كه قرآن به اینی رحم و خویشاوندان  صله ،ذوی القربی ل طرح است، بحثی  بحثی كلاًّ در قرآن قاب

 شدیم!  تفاوت خاص دارد، ما الآن كلاًّ بی

بینید، یعنی خویشاوندان  ل بحث ذوی القربی را میی او  بینید، در وهله بعینید شما هر جایی كه بحث انفاق را می

اصلاً صدقه نذدارد كسذی كذه یذ  ذو      0 ؛«مُحْتاَجٌ رَحِم  وَذُو صَدَقَةَ لاَ»ن دی ، در روایت هم همین است، ما داریم كه 

ی او بذه درد   ی خود، در میان بستگان خذود، یعنذی چذه صذدقه نذدارد؟ یعنذی صذدقه        رحم محتاج دارد در خانواده

یعنی این هم خذدا در   دهی به همان ذو رحم خودت بده؛ دهی؟ صدقه می خورد، خوب برای چه داری صدقه می نمی

  .های فقیر هم داریم های پولدار داریم، آدم ا آدمگيارد، در هر فامیلی م هر فامیلی می

یعنی این كسی كه رو به قعله اسذت، الآن   ؛كند مستحق رسد، فكر می گویند این پول به مستحق می ها می بعضی

اگر آب در دهان او نری ی مرده، نه! ی  موقع است طرف جهاز دختر خود را ندارد بدهذد، یذ  موقذع اسذت طذرف      

خواهد برود از كشورهای خارجی بذرای سیسذمونی    كه می را ندارد بدهد، خوب این هم نه این سیسمونی دختر خود

 ،خواهد ی  سیسمونی برای فرزند خذود  میخانم علی القاعده در عرف است كه این ولی  ی خود لعاس بخرد، نه! بچ ه

حترامات و این دست بده، آن دست ه ار تومان بدهید، با تمام رعایت ا 01خواهید  میكه ی خود تهیه بكند، شما  نوه

 ها، شما این را به ذو رحم خودت بده! نفهمد و چه و چه و تمام این

ها  دهد، بعینید این اتصال دادن اصلاً دین ی  فرهنگی دارد كه شما را به همدیگر به عنوان كانون او لی اتصال می

هذای صذاف    با سذط   هایی مكعم آنهای  ید، بعضیها را اگر بعین خیلی مهم است، شما این لگوهای اسعاب بازی بچ ه

هذا كذاملاً    چینند روی همدیگر، ولی ی  سری لگوهایی دارند كه این ها بسیار سست است وقتی می است، خوب این
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ن از او لین نهاد كه نهاد خانواده است، شروع قرآسازد،  شود به هم، و بسیار نظام ی  ساختمان محكم را می چفت می

  جلو، یعنی به همدیگر محتاج هستند.آید  چیند می رت لگویی میكند به صو می

ی برخوردن به كسذی را   دانم به شما برخورده، نخورده، العته من وظیفه نمی )ی قعل هم گفتم، كه بنده جلسه این

ها  ر، بچ هكند به همدیگ ی مرد است؛ یعنی دارد افراد را گره می كه عرض شد این نفقه به عهده  ، ولی بحث این(ندارم

ی  را به والدین، نه به فقط به جهت اقتصادی، به جهات مختلف، الآن بعینید یكی از مشكلاتی كه ما داریم در زمینذه 

هذا بذه    ی خذود آن  یعنی قد و قذواره  خانواده؛ی  شوند به مجموعه هایی را داریم كه لگویی وصل نمی ها، بچ ه خود بچ ه

ی مذا   شذود، بچ ذه   چه؟ به دلیل رسانه، به دلیل اطلاعاتی كه دارد به او داده مذی  ی پدر و مادرها است، به دلیل اندازه

مادر خود نیست، وقتی كه از سن دبستان خارج شود بذرای گذرفتن یذ  سذری      به این شكل محتاج به پدر ودیگر 

داند، تا آخر آن  ر آن را میبندی اطلاعات تقریعاً نداریم، این تا آخ اصلاً ما طعقه !احتیاج به پدر و مادر ندارد اطلاعات

تواند این كار را بكند، ليا پدر و مادر، اتصال به پدر و مادر،  تواند برود خود آن را در اینترنت پیدا كند، خودش می می

چذرا مذا ایذن     آمذوز، بعینیذد اصذلاً    معلّم و دانذش ی احترام پدر و مادر،  از پدر و مادر چی  یاد گرفتن و طعیعتاً مقابله

این گرایش دینی است كه  داریم!های خودآموزی ن بحث بینید در دین می در دین نداریم؟!  را Self study سیستم 

كند، این مجموعه اتصالات  جا، این پسرها را، شصت، هفتاد نفر را بلند می گيارد این آورد می كند، می شما را بلند می

بینید همذه را بذه همذدیگر لگذویی      مادر،  اقربا، عمو، دایی، خواهر ب رگتر، می -شاگرد، پدر-كند، استاد را درست می

ی چه احتیاجی دارد به ما؟ گاهی اوقات عذاطفی نذه    الآن بچ ه روی هم بچیند!كه چندتا چی  را  كند، نه این وصل می

ی پذدر و مذادر و    به جهت احتیاج دارد، نه به جهت اطلاعات احتیاج دارد كه اطلاعات خاص ی بایذد بگیذرد از ناحیذه   

خذودش   و كلیذدهای كذام یوتر،  رسذد بذه    شود كذه دسذت او مذی    معلّم، كه این بحران وقتی ی  مقداری ب رگتر می

كه پدر و مادرهذا را   تواند كسم بكند و از آن طرف ی  درد دیرینه است كه ما به جای این همه چی  را می اطلاعات

ای كه جد ی دارد دین نگاه  به همدیگر استحكام بدهیم، خود بحث نفقه، بعینید حالا چه به شما بربخورد، بحث نفقه

 كه زن و مرد خودشان بروند كار بكنند! رد است، یعنی مرد باید نفقه بدهد، نه اینی م كند، نفقه به عهده می

كه این همه نفقه گرفتذه، خذوب    طور پخش كرد؟ گفتند: به دلیل این پرسند چرا ارث را خدا این از معصومین می

 !این را هم نگيارید گردن او، نفقه برای چه بدهد؟
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كه استعفای خودشان را اعلام كنند خودشان پیشتاز هستند،  اً مردها برای اینها ب رسید، اتفاق بروید از روانشناس 

بسذم ا   » نویسذد  یعنی شما كافی است كه ی  مردی را شروع كنید با این زاویه با او برخذورد كنیذد، خذود او مذی    

رود از كذار   كنذد، مذی   امضا می، «دهم بنده خودم را استعفا می از تمامی حقوقالرحمن الرحیم، اینجانم مرد خانواده 

كند، اتفاقذاً شذما او را از محذلّ     ازدواج می شكند، با فضای كاری خود ازدواج می شبرد، با كار خود ليّت می شخود

كنند، مثلاً حذرف نذ ن، حذالا     كند یا او را منع ل می كه یا او خودش استعفا می یعنی این كنید! خانه دارید خارج می

ها داریم،  خود را هم دراز نكن! این مشكلاتی است كه الآن ما با حيف پدر در خانواده زباندیگر دهی،  داری پول می

آید، حيف پدر و مادر و با ی  طرح كه به نظر من مهندسی شده اسذت، حذالا اگذر     گاهی اوقات، رسانه به كم  می

بیند كه او لاً، شما از  سریال بچه میبینید در  گیرد، می های ما می بینید حتّی باد آن در سریال بدبینانه فكر نكنید، می

فابریذ   رفیذق  اولا تر نیستید، بعینید دكتر پژوهذان   تر نیستید، از دكتر پژوهان هم كه عالم آقای فتوحی كه ميهعی

دهد به پذدر و   شیطان است، بعد ی  دختر دارد كه آن دختر قد او خیلی بلندتر از قد پدر است و تازه دارد خط می

كنذد، آخذر آن    رود خودش تازه شوهر خودش را پیذدا مذی   شناس است نه پدر! و این دختری كه می مادر، او شیطان

بالاخره فهمیدی این درست بود؟ یعنی فهمیدی، گرفتی كه این كاری كه  !دهد كه دیدی این درست بود؟ نشان می

 من كردم درست بود؟!

كند دقیقاً، ما دقیقاً بعذد   كند، هم اد انگاری می این چیست؟ این كسی كه نشسته دارد این تلوی یون را نگاه می 

ها را داریم در مقابل پدران و مذادران خذود، بذه خصذوص پذدرانی كذه دارنذد حذيف          بچ ه درازی زبانها  از این سریال

كنذیم، و او   ی خانواده حيف مذی  ها را از صحنه ها را آن داریم آن دستی دستی  یعنی كلاًّ داریم ما خودمان شوند؛ می

كننذد، مذا    كند از این جریان! یعنی بدانید پدرها از این مشكلی كه به وجود آمده استقعال مذی  هم اتفاقاً استقعال می

  كنیم. خودمان داریم او را حيف می

مثل همان حالت لگویی  ؛كند ی مرد است، این احتیاجات داخل خانوادگی را دارد تنظیم می كه نفقه به عهده این

این  برخلاف د در همدیگر،یها را چفت كن د اینیتا بتوان ی  چی ی كم داردآن دیگری یاد دارد، كه این ی  چی ی ز

 دهند، ها نشان می به خصوص در این سریال چی ی كه
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گویند  گویند، می ولی این را بدانید خود اصحاب رسانه می كنی؟! گویید چقدر بد داری نگاه میب شماممكن است   

كه بفهمید، اگر نفهمیدید  به این شكل، كاغي جلوی شما، مسلّ  برای این  جا نشستید، همین نگاه كنید الآن شما این

ن همذه  نشیند، مقابذل تلوی یذو   طور نمی سؤال كنید، اگر اعتراض دارید اعتراض كنید، ولی كسی مقابل تلوی یون این

گيارند كنار خذود   دهند، ی  چایی هم می پوشند، تكیه می نشینند، پیژامه می یعنی اتفاقاً می نشینند! خلع سلاح می

 آینذد زبانشذان را دراز   افتذد و آن موقذع مذی    كنند با اتفاقاتی كه دارد مذی  كنند و آن موقع هم اد انگاری می نگاه می

هذا   ی ایذن  دیذدی همذه   تر نیسذتی!  تو كه از فتوحی ميهعیبالاتر نیستی، كنند، برای چه؟ تو كه از دكتر پژوهان  می

 اشتعاه كردند؟!

های خیلی قدبلندتر به جهت عقلی هم و تذروی  فرزنذدانی كذه     زن پدران قدكوتاه و از آن طرفی  شود دوره می 

كذه آقذا در امذر ازدواج    گویید حالا این هم اد انگاری كه شده شما اگر بخواهید بیایید ب جلوتر هستند!ها  حتّی از این

بینی  ولی مییعنی خانواده را دخالت بده، پدر را دخالت بده، این را دخالت بده،  نظر خانواده شرط است؛، كاملاً شما

هذای مشذابه و    ، حالا این هم كه آمد قوز بالای قذوز شذد و سذریال    رقصیدیم در دانشگاه خودمان داشتیم ن ده می ما

كه باد گویم  می حداقلاز قعل مهندسی شده است،  ها این طرحاگر نخواهم بدبینانه بگویم كه كارهای مشابه كه من 

  ما آمده و ما را گرفته الآن.های  در سریال آن فضای غرب

ی  ، یعنی بچ ه نعاید همهها را به بچه ، ندادن بسیاری از اطلاعاتیمبگیرقرآنی یاد  تربیتی این سیستم ولی باید از

هذا جذ ء    باید اطلاعات را آرام آرام در ی  مروری از پدر و مادر بگیرد، از معلّذم بگیذرد، ایذن    داشته باشد!را اطلاعات 

د، اصذلاً نعایذد   دانیذ  ها را پدر و مادر می ها جواب سؤال خیلی وقت ها.شود كرد به پدر و مادر هایی است كه می توصیه

بلذد   م خود ب رس تا  لگویی وصل بشذود بذه معلّذم. بگوییذد:    ت بچ ه را جواب بدهید، بگویید: برو از معلّی سؤالا همه

 چه بگوید: ی شما نفهمد، ب رس یا ی  جوابی بدهید بچ ه تدهم، این را برو از معلّم خود هستم، ولی من جواب نمی

 .بگویدب رس، او بهتر بلد است این را  تب رس، از معلّم قرآن خود تزبان من این است، برو از معلّم خودبگو گفتی؟  

كنذد بذه    زند، نهادها را ی  به ی  لگویی متصل می بینید در كلّ قرآن دارد موج می ها اتصالاتی است كه می این

ها،  های این پدری، مادرب رگی، عمو، دایی، خاله، بچ ه او ل:ی  همدیگر، خانواده، محیط اجتماعی ذوی القربی در درجه
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الآن كسذانی كذه    تواند جای آن را بگیرد! كه هیچ چی ی الآن نمی هایی است ترین محیط این مجموعه كه از كوچ 

 تواند بگیرد! های ذوی القربی را بگیرد، نمی تواند جای محیط كنند چی ی می فكر می

 سیستم رحامت در قرآن

خود بنده به عنوان ی  كسی كه كلّی یار غار و دوست و رفیق دارم، ولذی هذیچ چیذ ی بذاز دوبذاره آن محذیط        

بینید بچ ه در این محیط  می  ی من، ها، آن یكی دایی من، آن خاله های آن خانوادگی كه در آن برادرم، خواهرم، بچ ه

و نگذاه   دیگر، اتصذال ذوی القربذی   اتصال رحم به همكند، ليا  كند و ارتعاطات خاصی را پیدا می ی  رشد خاصی می

كذه   ذوی القربی مقد م است، حالا نه این لقربای شما كسی محتاج است، اصلاًداشتن ذوی القربی، اگر واقعاً در ذوی ا

ولی محتاج است، همین چی ی كه تععیر محتذاج،   دیگر نه!ها  این شین كمری خود را بكند بن  الگانس!خواهد ما می

 شود به او داد،  می راحق مست

ی مذرد   ما الآن واقعاً گرفتار شدیم، تا اسم پدرسذالاری، نفقذه بذه عهذده     شید!این را گفتم كه این فضا را داشته با

 فاَلصَّذالِحاتُ »شذود   آید، تا اسم زن صال  در نظام خذانوادگی مذی   ها می است، مدیریت مرد، قو امیت مرد، تا این حرف

كنند ی  اتفذاقی افتذاده، آن    كشیم كه چرا شده زن متواضع؟! فكر می ی شمشیرها را می ، همهزن متواضع ؛«قانِتاتٌ

كه كاشت، داشت، برداشت بادمجذان در زیذر چشذم اصذحاب      كند مدیریت یعنی این كند، فكر می مرد هم اشتعاه می

 اسم این مدیریت است.خانه! 

ها زیاد است، اتفاقاً مدیر است كه فكذر   در آن حكمت و آن مدیریتی كه اسم آن هیعت و حكمت و رحمت است،

كنذد، بذه درس    ها فكر نمی كند، به كار بچ ه آن خانواده است، شما اگر او را نفی كنید از مدیریت، اصلاً دیگر فكر نمی

او لذین  كند، چرا؟ چون دیگر مدیر نیسذت،   كند، به هیچ چی ی فكر نمی كند، به تربیت بچ ه فكر نمی ها فكر نمی بچ ه

بیشتر ملازم با ها  زن نوچ مانند؛ ها می كشد مرد است، برای همین زن كسی هم كه پای خود را از خانواده بیرون می

شذود از فضذای    شود، اگر بخواهید او را بكَنیذد خیلذی راحذت كنذده مذی      خیلی راحت كنده می خانواده هستند، مرد

 خانواده!
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فاقاً مردها را بكشانید در خانه و در فضای خانواده با تواضع، نه با قلذدری!  كنیم ات ها توصیه می و ما مدام به خانم 

جا احساس كند یذ    چون با قلدری هیچ موقع مرد سازگار نیست، با تواضع او را بكشانید در فضای خانواده و در آن

 مرد مدیری است كه باید روی خانواده جد ی باشد. 

 «مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمسَاكینُ  وَالْیَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَةَ حَضَرَ وَإِذا»(: 8)

 ارتعاط با بقیهو دهد كه حواس شما به مال یتیم،  می كند، بعد دوباره تيكّر فضای اقربا را درست می این آیه اول 

 :گوید می د!بترسی، خواهید به ی  نفر ارث نرسد میاگر  باشد.

این ی  فضای  «سدَیداً قَولْاً وَلْیَقُولُوا اللَّهَ فَلْیَتَّقُوا عَلَیْهِمْ خافُوا ضِعافاً ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوْ الَّيینَ وَلْیَخْشَ(: »9)

نامه و قانون هیچ وقت  با بخش نامه و قانون! اره كرد، نه با بخششود اد ها جامعه را می در دین است كه با این اخلاقی

ی اخلاقیذات،   یعنذی مجموعذه   كنذد؛  ها بذا هذم اداره مذی    ی این جامعه را همه و نكردند! شود جامعه را اداره كرد نمی

 و قوانین. ی حقوق مجموعهو ی اعتقادیات،  مجموعه

ترسذند از سرنوشذت    مذی  رنذد و گيا ها را به جا می آن ،گوید كسانی كه بعد از خود فرزندانی دارند و ناتوان آیه می

به ایتام مردم رعایت بكنند و هر قانون  ،های مردم نسعت به بچ ه پس ها بیفتد، خواهد برای آن ها كه چه اتفاقی می آن

  مراعات كنند.ها  ای كه دارند نسعت به آن و قاعده

ها را بكننذد، ایذن فضذایی     باید مراعات آن ؛«تَرَكُوا لَوْ وَلْیَخْشَ الَّيینَ»فعل امر است « ولیخشَ»مراعات كنند! باید 

اگر خوب باشید، به هذر   به این معنا كه شما  در روایات هم فراوان است، راجعو است كه به لحاظ تربیتی ما داریم، 

ی مردم به فرزندان شما خوبی برسد و اگر شما بد باشید و نسذعت بذه فرزنذدان     جهت ی  اقتضایی دارد كه از ناحیه

پسذندی؟   كنند، خود تو این فضا را می كنند و خعاثت می بكنید، بعد از تو نسعت به فرزندان تو بدی می دیگران بدی

 نه! 

زنذان   تا مردم نسعت بذه  از زنان مردم عفّت بورزید، 1؛«نسَِاؤُكُمْ تَعِفَّ النَّاسِ نسِاَءِ عَنْ عِفُّوا»گویند كه  به مردها می

فضای اخلاقی و  اینطور است، اصلاً  واقعاً این كه بدون دلیل ربط بدهد! نه ایند، ده شما عفّت بورزند، به هم ربط می

 اعتقادی ما است. 
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ی كهف، وقتی كه آن جریان كارهذایی كذه خضذر     ی معاركه بینید كه در سوره راجع به آدم خوبی بودن، شما می

كذان للالامذین    الْجِذدارُ  أَمَّذا »گویذد:   گوید چرا این دیوار را درست كردی؟ مذی  دهد، می كند، بعد دارد توضی  می می

ها صال  بذوده، چذون پذدر     پدر آن« صالِحاً أَبُوهُما وَكانَ»ها  ؛ این برای غلامین یتیمین است و این(81)كهف: «یَتِیمَیْنِ

هذا   بوده، منتها چون پدر این دیوار  ؛ ی  گنجی زیر این«صالِحاً أَبُوهُما كانَ وَ لهَُما كَنْ ٌ تَحْتَهُ وَكانَ»ها صال  بوده  آن

 ها بماند،  برای این ، ما این را تعمیر كردیم تاصال  بوده

اسذت  فقط ممكن است ی  سؤال به وجود بیاید و آن سؤال اعتقادی است، و آن سذؤال ایذن اسذت كذه چطذور      

 ؟به شوشتر زدند گردن مسگری                 گنه كرد در بلخ آهنگری                                كه             

این به عنوان ی  سؤال اعتقادی و جواب آن هم خلاصذتاً،   !پدر من اشتعاه كرده، من چرا باید تاوان آن را بكشم؟

این است كه آن پدر كه  گيرم( تر می ها سریع چون بحث ما راجع معاحث مربوط به پیرامون زن است، از این قسمت)

بینذد، آن پذدر    او شاهد بر احوال فرزندان خودش است، این بچ ه وقتی كه مشذكلی مذی  این خعاثت را كرده و مرده، 

شود، این چه؟ برای او كه اتفاقی نیفتاده، او مظلوم است و مأجور است، خود ایذن   شود، او اذیت می جا متأذّی می آن

ش مأجور اسذت و اجذر   بابت این مظلوم بودن خود وطعق ی  امتحان الهی مظلوم واقع شده،  ،بچ ه كه گناهی ندارد

الآن دارند در حقّ فرزند او چه كه اطلاع دارد  او كرده، او مظلوم است و غیر مأجور؛ چون آن پدر كه گناه را او دارد،

 شود،  آید و متأذّی می كاری هم از دست او برنمی و كنند، می

كه روشن بشود، من  ی آن فردا. این هم برای این بشود، تتمه جا قرار نیست انجام ها این ی این حساب و كتاب همه

 كنند:  ی  روایت آوردم كه ائم ه به همین استدلال می

هِ لیَْذ عَ) اللَّذهِ  ععَْذدِ  أَبُو قَالَ»، دارد كه خود حضرت امام صادق )علیه الس لام( دارد: 331ی  ، صفحه1در كافی جلد 

كسی كه ظلم  ؛«یَظْلِمُهُ مَنْ عَلَیْهِ اللَّهُ ظَلَمَ سَلَّطَ مَنْ» گویند: كنند، می شان شروع می؛ ی  مرتعه خود«مُعْتدَِئاً السَّلَام(

یذا بذه بازمانذده او ظلذم      ؛«عَقِعِهِ عَقِمِ علَىَ عَقِعِهِ أَوْ علَىَ أَوْ»كند كه او ظلم بكند  خدا كسی را بر او مسلطّ می بكند،

راوی ععد الاعلذی اسذت،    ؛«عَقِعِهِ علَىَ اللَّهُ فَیسَُلِّطُ یَظْلِمُ هُوَ قلُْتُ»ها و احفاد و اسعاط او ظلم بكنند،  یا به نواده بكند،

 عَ َّوجََلَّ اللَّهَ إِنَّ فَقَالَ عَقِعِهِ عَقِمِ علَىَ أَوْ» ی آن را بعیند؟ نتیجهكند، او باید  گوید: من گفتم كه این دارد ظلم می می

 خوانند.  همین آیه را می« عَلَیْهِمْ افُواخ افاًضعِ ذُرِّیَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوْ الَّيِینَ وَلْیَخْشَ یَقُولُ
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ها ممكن  آمد، آن كردند ی  چی  دیگری درمی ها سؤال می العته اگر امثال هشام بن حكم و هشام بن سالم و این

ای بوده، بیشذتر   این آدم ساده طور؟ ولی وب چرا این آیه؟ چرا اینیند سؤال بكنند، بگویند خبود همین آیه را هم بیا

 مشكلات آن است.ها  ی اهل بیت بسته شده، به هر جهت این از این سؤال نكرده، در خانه

اگر آدم خوبی باشذد بذالاخره   یا اگر كسی خعاثتی بكند،  آید این است كه قطعی است ولی چی ی كه به نظر می 

 ها.  خوبی بكنند در حقّ آنكه دیگران های او این اقتضاء را دارند  بچ ه

گویذد:    توضی  دادیم، كه قول معنای رفتار دارد، خدا می این معنای قول را هم« سدَیداً قَولْاً وَلْیَقُولُوا اللَّهَ فَلْیَتَّقُوا»

ترسید بذه   ید و حرف محكم ب نید و رفتار با استحكام انجام بدهید، اگر میتقوا به خرج بدهید و ی  قول سدید بگوی

ی او اصذلاً   های شما انجام ندهند، كسی اگر خلاف بكند، دروغ بگوید، بچ ه تا بچ ه خودتان انجام ندهیدسر شما بیاید 

دروغ هایی كه  دروغ بگوید، آنیعنی اقتضاء دارد  آید! گو درمیبحث این است كه او بعیند دروغ یاد بگیرد، او هم دروغ

كذه نعینذد. اگذر كسذی      گویید، ولو این كه دروغگو دربیاید، اگر شما دروغ مید دارن اقتضای بالاییبینید  می گویند می

ی او هم همین كذار   ی خود نگاه نكند، اقتضاء دارد بچ ه كه جلوی بچ ه های نامناسم نگاه بكند، ولو این بنشیند صحنه

 ج ء اعتقادات ما است. ها را بكند. این

؛ كسذانی كذه امذوال    «سَعیراً وَسَیَصْلَوْنَ ناراً بُطُونِهِمْ  فی یَأْكُلُونَ إنَِّما ظُلْماً  الْیَتامى أَمْوالَ یَأْكُلُونَ الَّيینَ إِنَّ(: »01) 

خورنذد و بعذد هذم در روز     خورند، در بطن خود آتذش مذی   در باطن خود آتش می ها خورند به ظلم، این یتامی را می

 قیامت سوزانده خواهند شد.

بعینید این فعل، ی  صورت زمانی و مكانی دارد كذه بذرای همذین    ی  حقیقتی است: ها  ها مَثل نیست، این این 

شذود، بذرای    ه روح انسان ضذمیمه مذی  شود، ولی ی  باطن ملكوتی دارد كه آن باطن ملكوتی ب تمام می و دنیا است

گویند حتّی نی ت بد نكنید، نی ت بد هم بكنید این نی ت بد بالاخره ی  آثاری دارد؛ چون كه آن همان  همین است می

كه گویا آتش است، این واقعذاً آتذش اسذت،     ها نه این كنیم، این باطن ملكوتی را دارد، این افعال و كارهایی كه ما می

گویذد   وقتی مذی  گوید اكل؛ بلكه به مطلق تصرّفات خدا مینیست كه اكل مال یتیم یعنی آدم بخورد، حالا بحث این 

خذور،   گوییم مال مردم ؛ اموال خود را به باطل نخورید، همین كه ما می(088)بقره: «بِالْعاطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْكُلُوا ولَا»
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 بُطذُونِهِمْ   فی»ی كسی را هم غصم بكند، این  هم غصم بكند، خانه كلّ تصرّفات است، كسی فرش كسی رابه معنی 

  3.شده« ناراً

بذا   ی غصعی ی  یتیمی قذرار بگیذرد، ایذن    تواند داشته باشد، این است كه كسی كه در خانه معنایی كه بطن می

گیذرد، بذرای    یآتذش مذ   آن بطذن در روز قیامت ار است و همین است كه چی ی هم نخورده، باز هم بطن او ن كه این

كنند گنذاه   ؛ اصلاً از كسی سؤال نمی(39)الرحمن: «جَانٌّ ولَا إنِْسٌ ذَنْعِهِ عَنْ یسُْئَلُ لا یَوْمَئيٍِفَ»همین است ما داریم كه 

حتّی سیمای ؛ (10)همان: «بسِیماهُمْ الْمُجْرِمُونَ یُعْرَفُ»شود؟  كند، پس چطور می او را، اصلاً كسی از كسی سؤال نمی

ی او معلوم است كه این مجرم است، این جهنّمی است، پس بنابراین اصلاً كسی قابلیت انكار نذدارد،   این نشانه از او،

 یُلاذادِرُ  لا الْكتِذابِ  لهِذيَا  مذا  وَیْلَتنَذا  یا» گوید كه در قرآن بعینید می چون دقیقا خود عمل به صحنه قیامت آمده. اگر

 وجََدُوا وَ»گوید  آن وقت خدا می چه كتابی است، همه چی  را نوشته! ؛ عجم!(19كهف: )«أَحْصاها إلِاَّ كَعیرَةً لا وَ صَلایرَةً

اگر آن فعل باشد كه آن فعل كه انجام « عمَِلُوا ما»بینند، خوب آن  را حاضر می« عمَِلُوا ما»خود آن  ؛«حاضِراً عمَِلُوا ما

هذا را   گویذد دهذان آن   آن باطن ملكذوتی آن فعذل حاضذر اسذت، مذی      یعنی ؛ «حاضِراً عمَِلُوا ما» تمام شده! پسشده، 

دهد، از بالا تا پایین همه شهادت  دهد، پای او شهادت می دست او شهادت می دهد، ها شهادت می بندیم، زبان آن می

 .دهند كه این خعاثت كرده است می

 جایگاه مظلوم و یتیم

پناه است،  قعلاً عرض كردیم كسی كه بی پناه است. كه بی اینخاص ی دارد، به دلیل  مظلوم و یتیم هم ی  جایگاه

ظلم به او ی  ویژگی خاص ی دارد. از امام معصوم ظاهراً از امام حسن سؤال كردند، هنوز امام حسذن كذودك اسذت،    

؛ «الْمَظْلُذومِ  دعَْذوَةُ  الْعَصَرِ وَ مدَُّ»ی زمین و آسمان چقدر است؟ گفتند  فاصله 1«الْأَرْضِ وَ السَّماَءِ بَیْنَ كَمْ»پرسیدند كه 

ی زمین و آسمان از لحاظ متر چقذدر اسذت، تذا هذر جذا چشذم كذار         گویند كه اگر منظور تو این است كه فاصله می

 دعَْذوَةُ »خذواهی ب رسذی،    ی زمین و آسذمان از لحذاظ معنذوی مذی     ی زمین و آسمان است، اگر فاصله كند فاصله می

 تاكنذیم، صذد   ن مظلوم، چون بعینید ما وقتی مورد ظلم قرار بگیریم، كنار آن دعایی كذه مذی  دعای و نفری« الْمَظْلُومِ

گویم، بروم  كنم، ولی حالا به این هم می گوییم حالا این را دعا می دوست و آشنا هم كنار آن وجود دارد كه مثلاً می

كسی را  كند؛ چون و نفرینی كه مظلوم میجا اخلاص دعا كم است، ولی دعا  این آن هم بگویم، كلّی رفیق داریم و به
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یتذیم  « الْمَظْلُومِ دَعْوَةُوَ »ست كه در دعای بقیه نیست، ليا آن ی  اخلاصی در دعای او هندارد، پارتی او خدا است، 

 كنذیم كذه   ی  نفذر را پیذدا مذی    ما وقتی هم مظلوم است، كسی ندارد حقّ و حقوق این را از او بگیرد، ليا دیدید كه

بیند باید  پناهی را می جایی كه آدم بی آن ! در صورتی كهزنیم كه كم  كنیم، اتفاقاً لگد می به جای این ه است،پنا بی

 . جمع است ها پناه  حواس خود را جمع كند كه حواس خدا خیلی به این بی

 ضرورت تعبد در پذیرش شریعت

جوارح و جوان  آدم را آرام كذرد، بعذد    ، واو ل ی  طرح بحث ارث كرد قرآن  می بینید قرآنی  شما به عنوان قار

گویم خواندن مجموعه آیات فقهی اثذر دارد   میبرای همین بحث ارث، این سع  است اصلاً،  detailرود در  حالا می

بحذث   detailكنذد   ، بعد شروع میكند كند، بعداً همه را آرام می بینید او ل ی  طرح بحث كلّی می می .برای خودش

ی  گویذد، وقتذی همذه    ی این آیذه مذی  یگوید، حتّی گاهی اوقات لازم باشد ی  ععاراتی مثل ععارات انتها فقهی را می

 وَ آبذاؤُكُمْ »گویذد كذه    كنیم خذدمت شذما، آخذر آن مذی     ها كه حالا عرض می ها كه دیدید مدام سدس، ثلث، این این

ی شما نفذع كذدام بذرای شذما     های شما، پدر و مادرها دانید بچ ه ؛ شما چه می«نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تدَْرُونَ لا أَبْناؤُكُمْ

همذین اسذت كذه     یعنی این شریعت است، فضولی موقوف! دست ن ن!دانید این ععارت یعنی چه؟  می بیشتر است؟!

ه این مال بایذد بذه او   چه حكمتی دارد ك دیدید بعضی با ی  غروری می پرسند: آخر !فهمی؟ هست، تو اصلاً چه می

گویذد تذو چذه خعذر داری؟ در      خدا می !برسد، آن مال به این برسد، این باید به این برسد، این چه حكمت خداست؟

این مال به دست او برسد ی  مصلحتی داشذته باشذد، تذو اصذلاً چذه       ای به وجود بیاید كه اید ی  بچ هاعقاب این ش

 فهمی؟  می

؛ ما ی  چی هایی به تذو گفتذیم، تذو    (003)نساء: «مُتَعْلَ تكَُنْ لَمْ ما وعََلَّمَ َ»گوید  میخدا وقتی كه به پیلامعر خود 

مذا كذه    گویذد،  وقتی كه به پیلامعر خود آن را می فهمی! اصلاً آن كسی نعودی كه بفهمی، تو اصلاً این چی ها را نمی

اصذلاً شذما    دهد كه ؛ خدا به شما چی هایی یاد می(000)بقره: «تَعْلَمُونَ تَكُونُوا لَمْ ما یُعَلِّمُكُمْ»گوید  به ما می هسنیم؟!

فهمیذد كذه مذال بایذد چطذور پخذش        فهمید؟ چه می طور است، شما چه می ارث هم همین آنی نیستید كه بفهمید!

 بشود؟
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بذا شذما    گوید كه من از منشأ وحذی دارم  می خودش بعینید یعنی ی  روح تعع د را حد اقل در آن قانون اساسی 

 شود؟  رسد، به تو چه ارتعاطی دارد كه این چطور دارد پخش می كنم، این مال دارد به او می صحعت می

رسد به  ها می ها، عم ه نگاه كن حالا رسیده به مادرب رگ، مادرب رگ مرده، رسیده به عم ه :گوید می بینید طرف می

 ! كند؟خواهد ب میهای ما، او چه كار  این بچ ه

ی آن پسر عم ه شاید ی  كسانی دربیاینذد كذه    دانی از آن بچ ه یا چه می ؟!كند دانید او چه كار می شما چه می -

قدر گستاخی در مقابل قانون خدا كه چرا  دانیم اصلاً؟! یعنی این ها برسد، ما چه می این مال خیریت دارد اصلاً به آن

 طور است؟! این

نس ایجاد بعینید بحث این نیست كه ما فكر نكنیم، به قول ما آخوندها دلایل استیناسیه نیاوریم كه ی  مقدار ا 

گوید خوب نفقذه   گیرد؟ می گویند آقا چرا زن كمتر از مرد می اد بكند، مثل همین كه میبكند، ی  مقدار رفع استعع

فرض بفرمایید كه یذ  پذدری اسذت، یذ  دختذر      ات ارث در طعقمثلاً  !طور نیستند این هم ها دهد، خوب بعضی می

ی دختذری دارد، حذالا یذ  تصذادفی      ی پسری دارد، پسذر او یذ  نذوه    داشته، ی  پسر داشته، این دختر او ی  نوه

ی  ی پسذری، یذ  پسذر نذوه     ماند دو وارث، ی  دختذر نذوه   روند، برای این مور ث می های او از بین می كنند، بچ ه می

، یعنی به ارث پدران خذود، خذوب   «من یتقرّب»شوند به  این دختر دو برابر است، چون وصل می دختری، خوب ارث

  شود گفت. ه میرا های استیناسیه بحثبرد دیگر! پس  برد، خوب می این دختر دو برابر پسر ارث می

 کند قانون در مقام اجرا استثنا پیدا می

ایذن اسذت    اصل كند. افتد همیشه باگ پیدا می مقام اجرا می ها بالاخره ی  سری قانون است، قانون وقتی در این

هایی وجود داشته باشد كه باگ این را بگیرند، شما در همین اتصال اقربا كذه   یعنی طرح كه باگ آن را بشود گرفت؛

 گذویم، تعذابیری اسذت كذه     ایذن تععیذری كذه مذی     )كند، را به لحاظ نفقه به همدیگر وصل می «نیْعمودَ»بینید،  می

یعنی  ؛« علََتْإن »ی پدر، پسر، یعنی پدر و مادر و  ، این عمودین یعنی این سلسله(از آن مدام استفاده كنم خواهم یم

این عمودین را به همدیگر واجم النفقه كرده، یعنی اگر پذدر نداشذت، پسذر     ه بعری بالا و هر چه بیایی پایین.هر چ

ست، بعینید به همدیگر همذه را  ا پسری  واجم النفقهت، پدر نداشت، اوسی  واجم النفقه مادر باید او را تأمین بكند،

گیرد،  می این باگ را گیرد، گاهی اوقات حكومت اسلامی طور می ها این دوزد، باگ آن را بعضی وقت به لحاظ اقربا می
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كنذد،   باگ ایجاد میخواهیم بگوییم  ها را بگیرد، ما نمی یعنی قرار است كه حكومت اسلامی باگ بعضی از این برنامه

طذور شذد،    ایذن اگذر   طور شد! ه هر جهت حالا قوانین اینبالاخره ی  نفر حالا افتاده، كسی نیست او را جمع بكند، ب

 جا حكومت اسلامی باید وارد بشود این را جمع بكند.  این

ید فضولی موقوف، همین گو كند، او لاً می آید كه ی  خرده همه را آرام می بینید كه قرآن با این سع  می ليا می

گویذد،   ملاك را هذم مذی  بخواهید نظر بدهید راجع به عالم. شما هم هیچ اطلاعی از عالم ندارید كه  است كه هست!

ایذن نفذع، نفذع     ؟ منظور نفع دنیوی است یا اخروی؟ معلوم است«نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ»، كدام «نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ»گوید:  می

 أَقذْرَبُ »وجوه برّیه بده، كار خیر بكنید، عاقلانه بردار ی  كارهایی كه  تشما در زمان حیات خود !اخروی است دیگر

خذواهی بكنذی،    مذی   ای ای، هعذه  باشد، ی  كاری بكن كه نفع آن برای خودت بیشتر باشذد، دیگذر هدیذه   « نَفْعاً لَكُمْ

 0.را بكنها  واقعاً بیا این كار و بیاورخواهی ی  كاری بكنی، مال حلال در خواهی ی  جایی وقف كنی، می می

وقتی در قیامذت بذه    مؤمنین بخوانید!ی  شما تا همین انتهای سوره كند با آدم! حالا فضای قرآن را بعینید چه می

 لَعِثنَْذا  قذَالُوا »؛ چقدر ماندید در زمین؟ دارد (011)مؤمنذون:  «سنِِینَ عَدَدَ الْأَرْضِ فیِ لَعِثْتُمْ كَمْ قَالَ»گویند كه  ها می این

اصل آن طرف است، اصلاً این  قدر ماندیم! روز، ما این ؛ انگار ی  روز یا كمتر از ی «الْعاَدِّینَ فاَسْأَلِ یَوْم  بَعْضَ أَوْ یَوْماً

 أَوْ یَوْمذاً  لَعِثنَْذا  قذَالُوا »همه چی  آن طذرف اسذت،    ! متاع قلیل است این طرف!ستینطرف خعری نیست! اصلاً چی ی 

 فهمیم؟  می این را ما الآنآیا « یَوْم  بَعْضَ

زن  كوچكتر از من است، مثل برق گيشت! سال 01بینم دانشجوها نشستند جلوی من  روم دانشگاه می وقتی می

های  ریش فاتحه! كنند، تمام، ها ب رگ شدند، رفتند مدرسه، حالا پس فردا هم ازدواج می دار شدیم، بچ ه گرفتیم، بچ ه

 !«یَوْم  بَعْضَ أَوْ یَوْماً لَعِثْناَ» !ای نماند، این همه آمال و آرزوهایی داریم د، یعنی اصلاً هیچ فاصلهما سفید ش

بذرو  « نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ»كند،  كند كه معارف خودش را هم دارد القاء می ها برخورد می قرآن در فضایی دارد با آدم 

طوری انفاق كن كه مادامی كه زنده هستی آن مال برای خودت  ه بشوی؟!ترسی مثلاً در همین دنیا چ انفاق كن، می

ی  صلوات بفرستند بذرای  كه ها احتیاج داری،  به ی  صلوات آدم حتی قابل انتفاع باشد، ولی وقتی مردی آن موقع

وقتذی یذاد    كردی كهاست كه در دنیا  كاری برای آورند،  برای شما می كه در برزخ طور دسته گل ما در برزخ، همین
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جایی كه  برای تو بیاید آن طور طعقات نور همین ا بده در وجوه برّیه تارمال شما افتادند صلوات فرستادند. خوب این 

 دست همه خالی است.

بذه شذما ربطذی     گوید فضولی موقوف! كند، بعد هم می آرام میآدم را  ث داریم، او لاین فضایی است كه ما در ار 

خذوانیم، در همذین    هذم مذی  ارث تقسذیم   حث درها شریعت است. ما ب این كه راجع به این چی ها حرف ب نید! ندارد

باید مدام برویم در  .ها را هم گفت ی آن شود همه ها بسیاری اسرار وجود دارد كه خیلی جالم است، الآن نمی نسعت

ما سذه طعقذه ارث داریذم، بذا      ،راجع به ارثاند!  ههای زیعایی كرد تقسیم فقهی مربوط به ارث و بعینیم چههای  بحث

  رسد. ی سوم نمی ی دوم، و دوم به طعقه ی او ل به طعقه وجود طعقه

گياشتند، همان موقذع بحذث ایذن شذد كذه ارث       مسلمان شده بودند، در مكّه بودند و ارث می ها كه مسلمان او ل

ی  جامعذه  خذود  چذون   گيارند برود این طرف؛ ال را نمیكه این مال است و م رسد، به خاطر این مسلمان به كافر نمی

برند، ایذن   د مؤمنین و مهاجرین از همدیگر ارث مینشو وارد مدینه میمسلمین محتاج به مال است. وقتی مسلمانان 

شذود،   ها قذوی مذی   های اقتصادی آن ی مالی زمین نخورند و بعد كه بنیه ها از لحاظ بنیه دهد كه این ی  طرحی می

 شود.  ی اولو الارحام می رود در اولو الارحام، یعنی بحث ارث وارد حوزه یبحث م

شذاید! یعنذی    شذد؟ ج:  گرفتند، چی  دیگری می گویید كه اگر امام زمان بود، اگر غدیر را تحویل می حالا شما می

از احكذام مخص ذ  و   گوینذد بعضذی    كذه مذی   این! كه این قانون را بردارند ، نه اینشود[ ]ایجاد می بالاخره مخص صاتی

هذای خذود را هذم از     آیذد اشذ    شود می بینیم طرف از آمریكا بلند می می آن به دست امام زمان است؛ مثلا مقی دات

این زمینذی كذه بذرای    از رود  دارد و یا ا ، می آید و ارث را برمی های او پاك نشود، می كند كه آرایش جا پاك می این

 كند. جا اموال او را خرج می رود آمریكا همان شود می مین را نگاه داشتند، بلند میوجم وجم آن خون دادند تا این ز

 اسلام به سبک غدیر و اسلام به سبک ثقیفه 

م در سع  غذدیر  قاعده همین است، ولی اسلام به سع  غدیر با اسلام به سع  ثقیفه خیلی فرق دارد، اگر اسلا

به عنذوان   مثلا در مورد زكات  كرد، الآن دست فقهای ما بسته است؛ یحركت م مانده بود، شاید اسلام پیشرو و زنده

طور نیست كه شما بگویید خوب زكات را بعندند، به ه ار چی  دیگذر   قدر شایع است در قرآن، این ی  چی ی كه این

كرد از كانذال   با ی  قرائت معصومانه شروع می و اگر امام زمان بود دست باز بود، دست فقیه بسته است!هم بعندند، 
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ها را  گياشت، این زكات خورد، مأمور اخي زكوات هم می خورد، به آن می این زكات به این می :گفت آمد می وحی می

تدبیری مسئولین هذم   العته بی  اقتصادی خودش!های  افتاد از لحاظ بنیه كرد، مملكت به این افتضاحی نمی جمع می

تیم داشته توانس ماند، چی  دیگری ما می ی اهل بیت باز می م، اگر در خانهی اهل بیت را ما بستی ولی درِ خانه هست،

طذور استحسذانات    طور استحسانات خودمان، چون ممكن است مذا همذین   ای، نه همین معصومانه باشیم، یعنی قرائت

ی زكات  اعدهچی ی كه بخواهیم استحسان بكنیم بگوییم این ق !فهمی؟ بكنیم، استحسان فایده ندارد، چرا؟ تو چه می

 توانیم؟ می به چه دلیلخوب برای چه ما این را بگوییم؟  خورد! ها هم می ی شرعی است، به این و آن و آن ی  قاعده

گیریم، بحذث زكذات،    رسد مالیات بگیریم، خوب مالیات می ی  موقع به عقل خودمان می اصلاً دست ما بسته است!

خوریم  هایی كه خیلی از ما می كند، مال هایی كه زكات دارد، زكات كه اموال را پاك می مأمور اخي زكوات و خاصیت

 مال مشوب است، مال مشوب تأثیر در روحانیت ما دارد و ه ارتا چی  دیگر! 

طور نیست كه فقط  وضعیت اسلام را جمع بكنند، كار خراب شده، این  كنیم كه امام زمان بیایند و این یما دعا م

هذا دارنذد دنیذا را     اربذاب رسذانه و اربذاب ایذن شذركت      همه چیذ  خذراب شذده!   ایران، بلكه كار كلّ دنیا خراب شده، 

اشذكال   كذه  بذاربی  گوییم: . بعد ما میكنند یها دارند عروس  درست م دهند، این ها دارند طرح می چرخانند، این می

دانذد،   این نمذی  باربی چقدر طرح وجود دارد!خعر ندارد پشت عروس   چ ه است، بگيار بازی خودش را بكند!ندارد، ب

هذا درسذت    داند این را یهذودی  نمی ، چقدر قشنگ است!كند خوب ی  عروس  درست كردند خعر است، فكر می بی

بایذد  هذا   فهمیم چذرا ایذن هیكذل    فهمد و نمی ها را نمی این كنند؟! یكل را چرا دارند تروی  میداند این ه كردند، نمی

هذا را   ها، كارهای آن های آن خوانی، سایت ها را می های آن روی كتاب ها را می های این خود پشت صحنه تروی  بشود!

هایی كه  ، تا من در اینترنت برای شما مقالهها را بگویید الآن هر چه فحش خیابانی است، شما یكی از آن خوانی،  می

كند، برایتان پیدا كنم. از خوردن مذدفوع انسذان بگیریذد تذا ازدواج قذانونی بذا        دارد تئوری ه میرا پروفسور پشت آن 

تذرین   كنیم كه همه چی  تئوری دارد، همه چی ، شما ركیذ   خواهید الآن؟ ما در دنیایی زندگی می چه می !عروس 

ترین چی ها را تا تئوری آن كه پشت سر آن چند اسم پروفسذور و دكتذر    ابانی، بدترین چی ها و فجیعهای خی فحش

كذنم، مذا در یذ  چنذین دنیذایی زنذدگی        شود، شما بدهید من برای شما پیدا می است، در اینترنت بگردید پیدا می

 طور است.  كنیم، دست ما از امام زمان كوتاه است، ليا این می
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فَإِنْ كُنَّ نسِاَء  فَوْقَ اثْنتََیْنِ فَلهَُنَّ ثُلُثاَ ماَ تَرَكَ وَإِنْ كاَنذَتْ   الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ أَوْلادِكُمْ  فی اللَّهُ یكُمُوصیُ(: »00)

كَانَ لَهُ وَلدٌَ فَإِنْ لَمْ یكَُنْ لَهُ وَلدٌَ وَوَرِثَذهُ أَبذَوَاهُ فَلِأُمِّذهِ    واَحدَِةً فَلهَاَ النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْهِ لكُِلِّ واَحدٍِ مِنهُْماَ السُّدسُُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ 

فْع ا اؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَالثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدسُُ مِنْ بَعدِْ وَصِیَّة  یُوصِی بهِاَ أَوْ دَیْن  آبَاؤُكُمْ وأََبْنَ

 «فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیم ا حكَِیم ا

ها را بگوید، آیه را نگاه بكنید با ی  تأكید  خیلی تأكید دارد ارث زنقرآن  بگویم، بعینید  همی  فضای دیگری  

فضای جاهلی است كه گوید، دلیل آن چیست؟ دلیل آن همان  گوید، ارث مردها را نمی ها را دارد می خاص ی ارث زن

كنذد، شذركت در جنذگ     گویند چون كه جهاد نمی دهند، می كنیم كه به زن ارث نمی در آن جاهلیت داریم سیر می

گوید، فقط بالاشذاره   بینید مدام ارث زن را دارد می دهند، ليا شما نگاه بكنید می ها را ندارد، به او ارث نمی ندارد، این

ای كه  آید كه ارث مرد چقدر است، این هم ی  نكته ی آن را بالملازمه درمی گر نه بقیهاو ل آیه ی  ارث مرد دارد و ا

 بینیم.  شود از داخل سرتاسر آیه كه ما هم الآن دقّت كنیم می می

ها ادبا دقّت كردند كه مذثلاً وقتذی سذهم     های ادبی است كه این را بعضی وقت شود گفت دقّت ای كه می باز نكته

 مِنهُْماَ»گوید  و ی  ششم باشد می سهم كم باشد، مثل سدس« تَرَكَ ماَ ثُلُثاَ»گوید  دو ثلث باشد میزیاد باشد، مثل 

های ادبی هم  تععیضیه كلاًّ بیان قلّت است، این دقّت« من»تععیضیه است و« مِن»، «مِن»كه این « تَرَكَ مِمَّا السُّدسُُ

 در این آیه العته وجود دارد. 

درست است ملازم همان معنذا اسذت،    این« ركَاليَّ ظِّحَ صْفُنِ ىنْثَأُلْلِ»گوید  گوید، نمی می آیهاو ل ای كه  ی  نكته

یعنذی یذ    « الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ»گوید:  گوید، می طور نمی گوید، زن نصف مرد است، این ولی به این تععیر نمی

وید، این حالت نصف بودن را به این صورت ندارد، حالا شاید ایذن  گ برد، به این صورت می مرد معادل دو زن ارث می

تر باشذند، بگوینذد ایذن نصذف آن      ها با این آیه راحت شاید برای این است كه ی  خرده خانمو ی  دقّت ادبی باشد 

 كه ملازم همذین معنذا اسذت، ولذی     گوید، با این گویند نصف است؟ یعنی چه؟ به این سع  نمی است، ی  مرتعه می

 لِلذيَّكَرِ »بذرای اولاد شذما،    هم برای اولاد است.« أَوْلادِكُمْ  فی اللَّهُ یُوصیكُمُ» این« الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ»گوید  می

، دو نفذر را  ز دو نفذر باشذند  این دخترها بذیش ا  ؛ اگر«تَرَكَ ما ثُلُثا فَلهَُنَّ اثْنتََیْنِ فَوْقَ نسِاء  كُنَّ الْأُنْثیََیْنِ فَإِنْ حظَِّ مِثْلُ

ی بعذدی   ی  ورثه ی  وارث دختر بگيارد، این را فقره كه این نگفت، چرا دو نفر را نگفت؟ اصلاً بحث دو نفر نیست،
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گوید اگر ی  مور ثی بمیرد و این ی  دختر داشته باشذد   می« النِّصْفُ فَلهَاَ واحدَِةً كانَتْ إِنْ وَ» گوید: گوید، می آن می

ای به او برسد، این مسائل فقهذی آن را   برد، اگر بقیه برد، نصف آن را بالاصاله می ، نصف آن ارث را می«النِّصْفُ فَلهَاَ»

رسد، یعنی چه؟ الآن  ها قرآن است، باید یاد بگیریم، اگر ی  چی ی به او برسد بالرّد می ی پیش گفتم، این هم جلسه

و  او، پدر و مادر استی  برای شما، این است؛ اگر ی  می تی ورثه كه ی  مقداری واض  بشود این محاسعات برای این

 ؛«السُّدسُُ مِنهُْماَ واحدٍِ لكُِلِّ لِأَبَوَیْهِ وَ»ی  دختر، خوب این طعق آیه باید چطور ارث پخش بشود؟ پدر و مادر او گفته 

یعنذی سذه   « النِّصذْفُ  فَلهَاَ» شود دو ششم، ی  دختر هم دارد كه شود چقدر؟ می ها ی  ششم، می یعنی هر كدام آن

  ماند. شود پن  ششم، ی  ششم باقی می ششم، سه ششم و دو ششم می

شود، این ی  ششم، این بین مذا و اهذل سذنّت یذ  تفذاوتی       كه این چطور پخش می بین ما و اهل سنّت در این

ی متذوفّی، یعنذی اگذر     رسد به عصذعه  وجود دارد، برادران اهل سنّت ما قائل به تعصیم هستند، یعنی چه؟ یعنی می

ی  ما قائل هستیم كه تذا طعقذه   متوفّی، ولی ی رسد به عصعه مانده می عمویی دارد، برادری دارد، این ی  ششم باقی

شذود كذه    به بركت نصذوص حذل مذی    و ماند، رسد، حالا این دیگر بحث آن می او ل از ور اث وجود دارند به كسی نمی

ها، به همان سذهام   كنند و بین این چطور باید این ی  ششم پخش بشود، آیا این ی  ششم را هم تقسیم بر پن  می

شم را بدهند به پدر و مادر كنند كه سه سهم بدهند به دختر و دو سهم از این ی  ش پخش میمفروضی كه داشتند 

ها بذه بركذت    ها بین فقها بحث است و حرف است و این دختر، ایندهند به  مانده را هم می این ی  ششم باقی یا نه،

 رسد،  اگر چی  دیگری به او می قدر است، یعنی گوید این شود، ولی این چی ی است كه قرآن می نصوص دیگر حل می

برد، نصذف آن   برد، منتها نصف آن را بالاصاله می این را می را ی دختر، همه اگر ی  نفر است، ی  بچ ه دارد، بچ ه

ای هذم   ی دیگری وجود ندارد، پدر و مادر هم ندارد، برادر هم نیست، بچ ه برد، یعنی چه؟ یعنی چون ورثه را بالرّد می

  این قاعده است.برد،  ی دیگر را هم بالرّد می هنیست، این نصف

ها بذه   ها، همسر و مادر در این فضا این ععارت است از بچ ه ند كهسته ها ی او لی كه ما در ور اث داریم همین طعقه

 برند،  ی او ل ور اث هستند كه می عنوان طعقه

 رسد و ی دوم نمی ی او ل به طعقه وجود طعقهی دوم ور اث كسانی هستند كه مثل خواهر و برادر می ت كه با  طعقه
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رسد و به فذرض طعقذات    ها می ها است كه به آن ی سوم ور اث دارند كه بنی اعمام و مثلاً پسرعموها و این طعقه 

  رسد به لحاظ ارث. تر نمی بالاتر نوبت به طعقات پایین

؛ اگر دو دختر داشته باشد، دو دختر و بیشذتر، قذرآن چذه گفتذه؟     «رَكَتَ ما ثُلُثا فَلهَُنَّ اثْنتََیْنِ فَوْقَ نسِاء  كُنَّ فَإِنْ»

شود؟ به  این با چه حل می گفته، بیشتر از دو دختر را گفته،گفته بیشتر از دو دختر، دو دختر را نگفته، ی  دختر را 

رای آن شذود بذ   شود باز هم كه دو دختر هم همین است، العته ی  وجوه استیناسیه هذم مذی   بركت نصوص حل می

ها را یذ  مقذداری بلذد     بكنیم چون كه مخرج مشترك و اینكار خواهیم  ها وقتی می گفت، این چی ها را ما با طلعه

 شویم، ولی شما چون مخرج مشترك بلد هستید خوب است، راحت است.  نیستند كلافه می

برد اگر باشد؟ نصف، دو دختر بذه بذالا چقذدر     ها به عنوان وجوه استیناسیه است، ی  دختر چقدر می بعینید این

ما ی  كسورات مشاع داریم، بذالاخره كسذرهایی در   كه ی بین نصف و دو سوم درست است  برد؟ دو سوم، فاصله می

ا پخش كند، چطور باید پخش كند؟ اگر بخواهذد  خواهد این ر این بین وجود دارد، ولی شما دقّت بكنید كه قرآن می

شذود، شذما    ی ی  دوم و دو سوم چقدر مذی  حساب بكند كه كمتر از دو سوم باشد، بعینید فاصله را دو دختریارث 

شود سه ششم و چهذار ششذم كذه بذاز دوبذاره       شود كه می ها را اگر بگیرید شش می ترین مخرج مشترك این كوچ 

ششم و چهار ششم ما از كسر چی ی نداریم، ليا باید مخرج مشذترك را بعریذد بذالاتر، بذه      ی سه فاصله ندارد، فاصله

شذود هشذت    شود شذش دوازدهذم، ایذن مذی     كه اگر بشود، این می 01است،  01رسید  او لین مخرج مشتركی كه می

  ن وسط باشد، كسر هفت دوازدهم است.دوازدهم كه اگر بخواهد ی  كسری ای

كنذد در   گونه كسوری را وارد نمی ر خدا نیست كه بگویند دو دختر هفت دوازدهم، اصلاً ایناین سع  اصلاً در كا

های خیلی عجیم و غریعی كه هفت دوازدهم، مثلاً  ی هفت دوازدهم، سع  آن نیست كه تقسیم مقوله مثلا مقولات،

هذا العتذه    سر هفت دوازدهذم، ایذن  كند، نه با ك ثلث و سدس و ربع و با همین اعداد كار می  با همینی  ععارت آن... 

ها دو سوم  كند، كه این گویم به عنوان وجوه استیناس است، فقط استععاد آن را كم می تواند باشد، دارم می دلیل نمی

 فَذوْقَ »اگر بعرند، آن دو نفر هم در روایات ما آمده دو سوم، العته ی  سع  قرآن وجود دارد، حالا چرا یذ  مرتعذه   

 ته؟ گف« اثْنتََیْنِ
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ی كهذف را بیاوریذد بذه     ی معاركه بینید، مثلاً شما سوره ی  سعكی قرآن دارد، در بیان عدد این سع  را شما می

 مجادله است.ی  ی دیگر آن هم در سوره عنوان ی  نمونه، نمونه

 ثَلاَثَذةٌ  سَیَقُولُونَ»گوید:  می كه خود اصحاب كهف چند نفر بودند؟ كه اختلاف كردند ؛ راجع به این191ی  صفحه 

توانسته بگویذد ایذن اسذت دیگذر كذه یذا        گویند سه نفر، چهارمی سگ، طعیعتاً ی  قولی كه می می ؛«كَلْعُهُمْ رَابِعُهُمْ

گویذد كذه    ها را به این صذورت مذی   كه این گ نفر پنجم، یا پن  نفر، سگ نفر ششم، و حال آنگویند چهار نفر، س می

 خَمسَْذةٌ  یَقُولُذونَ  وَ كَلذْعُهُمْ  رَابِعهُُذمْ  ثَلاَثَذةٌ  سذَیَقُولُونَ »كند،  عداد را تكرار نمیا و كند، اعداد را پشت سر هم ردیف می

بینیذد از عذدد سذه تذا هشذت را پشذت سذر هذم          می« كَلْعُهُمْ ثاَمِنُهُمْ وَ سَعْعَةٌ یَقُولُونَ وَ بِالْلایَْمِ رجَْماً كَلْعُهُمْ سَادسُِهُمْ

ی مجادله  ی معاركه شش و هفت و هشت را دارد در همین ی  آیه. باز در سوره گوید، یعنی سه و چهار و پن  و می

 هُذوَ  إلِاَّ خَمسَْذة   لاَ وَ رَابِعهُُذمْ  هُذوَ  إلِاَّ ثَلاَثَة  نَجْوَى مِنْ یَكُونُ امَ»گوید:  بینید، می این سع  عددگویی قرآن را شما می

 هُذوَ  إلِاَّبَذع   وَ لذَا أَرْ  رَابِعهُُذمْ  هُذوَ  إلِاَّ ثَلاَثَذة   یكَُذونُ  ماَ»وانسته بگوید كه ت كه علی القاعده می با این ( 7)مجادله: «سَادسُِهُمْ

 كند، این را چرا گفتم؟ توانست بگوید، ولی عدد را تكرار نمی طور می این« خَامسُِهُمْ

بایذد اضذافه    ها ج ء نكات زبان قرآنی است كه به آن نكات زبذان قرآنذی   این ی  سع  عددگویی قرآن است، این

ی دو زن، ایذن   دو زن را گفت، یعنذی كلمذه  « الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ»بحث  بعینید در گویی قرآن، كرد، سع  عدد

كند، این سع  عددگویی قذرآن اسذت، ایذن     ی دیگر همین كلمه را مجد د تكرار نمی كلمه را گفت، دیگر ی  مرتعه

گوید، چون دو زن را اشاره كذرد، دو زن   را دوباره می« اثْنتََیْنِ فَوْقَ»ی بالاتر آن  كلمه آید كند، می كلمه را تكرار نمی

شذود بذرای    های دیگر هذم مذی   گاهی اوقات استیناس وص،كند هم به نص كند، موكول می را مجد د این را اشاره نمی

 ها آورد.  این

اگر دو زن بیشتر باشند با این چی ی كه گفتیم دو زن، دو سذوم   ؛«تَرَكَ ما لُثاثُ فَلهَُنَّ اثْنتََیْنِ فَوْقَ نسِاء  كُنَّ فَإِنْ»

ها را گفتذیم، بقیذه را اگذر     برد، خوب این اگر ی  دختر باشد، این نصف می ؛«النِّصْفُ فَلهَاَ واحدَِةً كانَتْ وَإِنْ»برند،  می

« وَلَذدٌ  لَذهُ  كانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدسُُ مِنهُْماَ واحدٍِ لكُِلِّ لِأَبَوَیْهِ وَ»برد، این سهام مفروض اوست.  برد بالرّد می چی ی می

گویذد   گویذد كذه نمذی    برای پدر و مادر ی  ششم، برای هر كدام، با این دقّت هم می« لِأَبَوَیْهِ»اگر بچ ه داشته باشند، 

كه سهم ابذوین روی هذم    گوید كه معلوم باشد نه این این تأكید می گوید، با طور نمی این« تَرَكَ مِمَّا وَلِأَبَوَیْهِ السُّدسُُ»
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 مِنهْمَُذا  واحِذدٍ  لكُِلِّ»گوید  شود، نه، كاملاً واض  می ، حالا چقدر به این پخش میباشد ی  ششم یا روی هم دو ششم

  برند. این از مواردی است كه زن و مرد یكسان ارث می« السُّدسُُ

اگر ولذد نذدارد، بچ ذه نذدارد و     « وَلدٌَ لَهُ یكَُنْ لَمْ فَإِنْ» طور است. اگر ولد دارند كه این ؛«وَلدٌَ لَهُ كانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا»

 برند،  برند، ابوین او ارث می برند، پدر و مادر او ارث می های او دارند ارث می و فقط بچ ه« أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ»فقط 

برای مذادر او یذ    « الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ»كند،  ها صحعت می كه الآن فقط دارد راجع به زنكنید  دقّت می« الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ»

گویذد كذه    با دقّتی می جا آید، برای مادر او ی  سوم، چون آن سوم، خوب برای پدر او دو سوم، یعنی سهم پدر درمی

ی آن  ی آن چه؟ بقیذه  گوید برای مادر ی  سوم، بقیه می« الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ»گوید  جا می این« السُّدسُُ مِنهُْماَ واحدٍِ لكُِلِّ»

  است.« الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ» آن دو سوم رسد؟ چی ی بیان نكرده، از طرفی به چه كسی می

 همسر او چه؟ -سؤال

آیذد، بحذث    های بعذد مذی   هآن را كه هنوز وارد نكرده، اصلاً بحث همسر را وارد نكرده، بحث همسر در آی -جواب

برنذد و   فقط ابذوین او ارث مذی  « أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ» گوید ی بعد است، این می همسر را، سهام همسر را فعلاً نگفته، در آیه

 برند. كه فقط ابوین او ارث می فرض این

 از سه به بیشتر؟ هر تعداد دختر كه داشته باشد. -

 از دو بیشتر، دو سوم مال بالاصاله. -

 شود؟ ی  پسر و ده دختر داشته باشد، چطور تقسیم می -

كذه اگذر یذ      طور باشند به این صورت، ایذن  گوید اگر اولاد او این این برای فرضی است كه پسر نعاشد، این می -

 «.الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ»پسر باشد، ده دختر مشخ  است، 

 گویا كه دوازده دختر دارد؟ -

است، اگر پسر وجود نداشته باشد، ایذن  « الْأُنْثیََیْنِ حظَِّ مِثْلُ لِليَّكَرِ»این فرضی كه پسر وجود داشته باشد،  بله، -

  طور است. طور است، این آن طور است كه اگر دوتا بیشتر باشد این این

؛ اگر می ت برادرانی داشته باشد، به «السُّدسُُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلدٌَ لَهُ یكَُنْ لَمْ فَإِنْ»

ای وجذود دارد،   خوب دقّت بكنید یذ  نكتذه   نه! ششم؟ رسد؟ پن  رسد؟ ی  ششم، به پدر چقدر می مادر چقدر می
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ایذن اسذت. حذالا چذه     جا نقش او حاجم ارث مادر است، فقذط كذار او    ی دوم ورثه است، فقط این جا طعقه برادر این

ها بذه مذا    دانیم، این فضولی گویم و اگر نه ما چه می تواند داشته باشد این قضیه؟ به عنوان استیناس می حكمتی می

كنیم،  بعینید این می ت مرده، خوب  رفع استععاد عرض می و نیامده، این آخر آیه آمده است. ولی به عنوان استیناس

میذرد،   ی به این پدر هستند و از طرفی پس فردا بالاخره پدر هم می ها واجم النفقه این ی  سری برادر دارد كه این

 لَذهُ  یَكذُنْ  لَمْ فَإِنْ»جا در فرض این است كه  ی او ارث بعرد، این رسد، این هم كه بچ ه ندارد كه بچ ه ارث می ها به این

رسذد، فقذط حاجذم ارث مذادر      رانی داشته باشد، به برادرها چیذ ی نمذی  اگر می ت براد« الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَواهُ وَرِثَهُ وَ وَلدٌَ

 هستند، همین.

 شود. رسد؟ این دلیل نمی اگر مادر بمیرد پس به چه كسی می -

هذا ممكذن اسذت     هذا نفقذات آن بچ ذه    ی به چی  هسذتند، یعنذی آن   ی اصلی آن این است كه واجم النفقه نكته -

های خردسال داشته باشند كه به آن برسد، كه آن پذدر، ضذمن آن    نفقات بچ ههای خردسال، فقط رفع استععاد،  بچ ه

، فهمذیم(  كنیم نمی )چون ما در فضای ت  همسری زندگی میكه مادر ممكن است ولد ام ی داشته باشد، نه ولد ابی

بشود در ی   ی ابی این باشد، برسد به این، از این پخش یعنی خودش از ی  شوهر دیگر ارث داشته باشد، این بچ ه

شوند و این هم  هایی كه در حقیقت برادر او محسوب می های او برسد، بچ ه جای دیگر، ليا برسد به پدری كه به بچ ه

دهد كه اگر دو برادر به بالا داشته باشند یذا حتّذی    باز به بركت نصوص بحث آن این است كه نصوص به ما نشان می

ها را دیگر نصوص  این و ،ر، باز این هم حاجم ارث مادر استباشد، دو خواه اگر خواهر داشته باشند، ی  برادر داشته

یعنی برادران، اگر  ؛كه اخوه دهد، با این دهد، یا حتّی چهار خواهر داشته باشد، این را دیگر نصوص نشان می نشان می

یعنذی بذه مذادر     گوید كه همذین بذاز هذم حاجذم ارث مذادر اسذت،       چهار خواهر داشته باشد، این را هم نصوص می

 رسد. نمی

 كند كه می ت زن است یا مرد است؟ در وضع آن فرق نمی -

كند، باید پول بدهذد، كسذوه، خانذه، تذازه در      دهد، كار می برد، حقّ اوست، نفقه می پس مرد بیشتر ارث می نه! -

ی نفقذه چیسذت و    گوییم كه نفقه، اصلاً تاریخچه می (31)نساء: «وَالهم أَمْ فَقوا مِنْوبَِماَ أَنْ»شاءا  در  نفقه ی  موقع ان

گیرد نفقه، العته نذه دارو   گویند به دارو و درمان تعلّق می شود، حتّی خیلی از فقها می نفقه به چه چی هایی گفته می
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ق هذا تعلّذ   ها دیگر خرج آن خیلی بالا اسذت، بذه ایذن    گیرد، این مثلاً سرطان می) كه خارج از عرف است؛هایی  درمان

ها نیست، آن را هم كه دیگر نگفتند نذده، گفتنذد كذه     ها این ی مشكلات آدم ولی حالا به هر جهت عمده (گیرد، نمی

 های متداول است.  ها همین خرج بالاخره ج ء وجوب نفقه نیست، اگر هم گفتند، اصل خرج

كننذد، مذثلاً    یعنذی او ل آن دیذون ایذن را جذدا مذی     ها بعد از چه؟  ی این همه« دَیْن  أَوْ بهِا  یُوصی وَصِیَّة  بَعدِْ مِنْ»

های این را جدا  كنند، قرض مقروض است، دیگر قرار نیست از مردن این بقیه لطمه بخورند، او ل دیون این را جدا می

است، یعنی یذ  فضذایی را   « لاَ رَیمَ فِیهِ»كنند، درست است دین را بعداً گفته، ولی مقدم دین است، چون اصلاً  می

كننذد، سذ س اگذر     او ل دین او را جذدا مذی   بكند.تواند تعد ی  كند كه كسی به مال كسی دیگر نمی آن درست میقر

 1ش نه بیشتر!وصیتی كرده باشد روی ی  سوم مال خود

در ایذن  رود  شود مذی  جدا میاز مال مورث  ها   دین و قرض كه این بعد از این ؛«دَیْن  أَوْ بهِا  یُوصی وَصِیَّة  بَعدِْ مِنْ»

این نگار مكتم نرفته كه ریاضی بلد نیست كذه هذیچ،    برای خوب دقّت بكنید ها در این سهم گیرد. سهام كلاًّ قرار می

كسر كه دیگر فاجعه است، این نگار به مكتم نرفته دیگر كسر را نعاید بلد باشد، ولی چنان این قاعده تنظیم شذده،  

گذوییم عذول    آید، به تععیر ما آخوندها می مورد كه بحث عول پیش می الاّ در ی  !شود هیچ موقع بیشتر از ی  نمی

كنذیم بیشذتر از    آید، این همه سهام خیلی متنو ع، این كسرها را جمع می است كه همیشه ی  یا كمتر از ی  درمی

را حذل  آید كه آن هم نصوص آمذده آن   آید الاّ در ی  مورد فقط بیشتر از ی  درمی هیچ موقع درنمی شود! ی  نمی

چه كسی پرداخذت كنذد؟    بیشتر از ی  رای این سهام جمع كنیم بیشتر از ی  بشود، ضرر  كرده كه اگر خوب همه

بیند كذه یذ  فذوق     كند می فوق العاده است، آدم هر چه نگاه می عول است كه در فقه ما داریم، و ی  بحثی به نام

ها، بعد این  ، ربع و نصف و ی  ششم و ایناست ها ساده كسرها نسعت وجود دارد. درای در تنظیم این كسرها  العاده

بینید كسرها با این همه تنذو ع   های ابی، ام ی، ابوینی، می ی دوم، بچ ه ی او ل، طعقه همه طعقه را در نظر گرفته، طعقه

ن ند، بذالاخره   طور نیست كه بگویید همه را كرده ی  میلیونیم كه مثلاً بالا رود، كسرها هم این آن از ی  بالاتر نمی

ها است، ولی  ی این كسرها همین است، ی  سوم و ی  دوم و نصف و ی  ششم، همه !هر چقدر هم جمع بكنید، نه

  زند! از ی  بالا نمی

 کند قرآن علما را به رینگ دعوت می
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های آن، كلاًّ قرآن خیلی عجیم است، اتفاقاً علما را به رینگ دعذوت   نه در این بحث آورد! خدا وكیلی آدم كم می

هذا   خوراك ایذن قذاری  )ی اسراء است،  خواندم، آیات انتهای سوره كند، من این آیه را برای دوستان ی  موقع می می

  (.است

  علَذى  النَّذاسِ  علََذى  لِتَقْرَأَهُ فَرَقْناهُ قُرْآناً وَ*  نيَیراً وَ مُعشَِّراً إلِاَّ لْناكَأَرسَْ ما وَ نَ َلَ بِالْحَقِّ وَ أَنْ َلْناهُ بِالْحَقِّ وَ» گوید: می

خواهید ایمان بیاوریذد   این قرآن، می ؛ بگو به«تُؤْمِنُوا لا أَوْ بِهِ آمِنُوا قُلْ»پیلامعر  (010-011 )اسراء:«تَنْ یلاً نَ َّلْناهُ وَ مكُْثٍ

 یَخِذرُّونَ  عَلذَیْهِمْ   یُتلْذى  إِذا قَعلِْذهِ  مذِنْ  الْعِلْذمَ  أُوتذُوا  الَّيینَ إِنَّ» خواهید نیاورید، این حرف حسابی است، ولی بدانید می

های ایذن   فهمند، محدودیت ها را می هستند، یعنی از قعل محدودیت« الْعِلْمَ أُوتُوا»كسانی كه از قعل  ؛«سُجَّداً لِلْأَذْقانِ

ی آن بری د،  درست نكرده كه بتواند علوم انسانی را بر پایه تعریفكه انسان هنوز  فهمند، این های انسانی را می نسخه

ی  توانذد برنامذه   ند، نمذی ك تا درد را اضافه می كند، ده ی دنیا و آخرت ندارد، ی  درد را حل می هنوز تصو ری از رابطه

تواند ی  برنامه بدهد كه خانواده و فرد و خانواده و اجتماع و سیاست بین الملل را همه را با هم در  جامع بدهد، نمی

باشد، وقتی كه قذرآن بذرای او خوانذده    « قَعْلِهِ الْعِلْمَ مِنْ أُوتُوا»ها را بفهمد، اتفاقاً  كسی كه این بحث تنظیم كند!ی  

چنذان زمذین    گویذد آن  زمین خذوردن، مذی  شاتالاپ این خرّ یعنی  ؛«سُجَّداً لِلْأَذْقانِ یَخِرُّونَ عَلَیْهِمْ  یتُلْى ذاإِ»، شود می

  مالد به خاك در مقابل قرآن. ی خود را می خورد، ذقن هم یعنی چانه، چانه می

هذا بیاینذد داخذل     این« الْعِلْمَ أُوتُوا» بعینید كدام علمی، كجا اصلاً كسی چنین حرفی زده؟ بگوید اگر این قرآن بر

شذود   گوید شما بیایید، وقتی كه قرآن خوانذده مذی   كند، می ها را دعوت می ها خوب است، این رینگ خوب است، این

مالی و واقعاً این حالت گاهی اوقات برای كسی كه متدب ر در قرآن باشذد، دوسذت دارد    را به خاك می تی خود چانه

مالد، مثل ی  سگ كذه بذه صذاحم خذود رسذیده       ی خود را بمالد به فرش، یعنی پوزه می يارد، چانهاین قرآن را بگ

 یَ یذدُهُمْ  وَ یَعكُْذونَ  لِلْأَذْقذانِ  یَخِذرُّونَ »ها را فهمیده باشد، بعذد از آن هذم دارد    های حرف است، یعنی تازه محدودیت

 این قرآن است. شود، كند مقابل قرآن و خشوع او زیاد می طور گریه می یعنی همین (019)همان: «خُشُوعاً

های خود  شود، بال و پر خود را آدم بیندازد، اتفاقاً چشم قرآن این است، به شرط تدب ر، اگر تدب ر در قرآن انجام می

خذواهی   هذا، سذریع معذيرت    دنرهذا، تعریذف نكذ    محدودیت فهمیده باشد. های بقیه را های حرف را باز كند، محدویت

سال تعلیذ    31ها است، شاید شما بدانید چه كسی است،  همین خانمی كه ج ء یكی از اركان فمیسنیست ها. كردن
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بذا سذقط   ، حالا همان خانم شده سذردمدار معذارزه   یلیون سقط جنین قانونی انجام شدم 01، دید سقط جنین كرده

فهمذد در قذرآن چذه دارد     ها را فهمیده باشد تازه می نویسند، محدودیت میهایی كه  تمام این غلط كردم نامه جنین!

 یَخِذرُّونَ » شذود قذرآن!   ایذن مذی   شخ  شما با خذدا. ی  ترین نكته از سیاست بین الملل گرفته تا فردی زند! موج می

 مالد در مقابل قرآن، قرآن این است،  آدم پوزه به خاك می« سُجَّداً لِلْأَذْقانِ

این هم فریضه « اللَّهِ مِنَ فَریضَةً نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تدَْرُونَ لا أَبْناؤُكُمْ وَ آباؤُكُمْ دَیْن  أَوْ بهِا  یُوصی وَصِیَّة  بَعدِْ مِنْ»

اسذت،  « اللَّذهِ  مذِنَ  فَریضَةً»گوید فقط ی  توصیه نیست  نیست، می« اللَّهُ یُوصیكُمُ»است از جانم خدا كه بگوید این 

دیگر اسذت، خذدا علذیم حكذیم      پوز زنیاین هم ی  « حكَیماً علَیماً كانَ اللَّهَ إِنَّ»ای نیست، سفارش نكردیم،  توصیه

در مذورد ایذن چی هذایی كذه فهذم مذا اصذلًا         !دهد، حرف زیادی موقذوف  داند، هم كار محكم انجام می است، هم می

 رسد؟ ها دست كسانی می نیم، مالدانیم ارث را چطور پخش ك رسد به آن نطقه، ما چه می نمی

تذوانیم وصذیت بكنذیم     دهیم، ی  سوم مال خود را مذی  رسد در زمان حیات خود انجام می هر چه به عقل ما می 

  ی آن به ما ربطی ندارد.  كنیم، بقیه وصیت می

 فاتحة مع الصلوات.

 

                                                           
 .318 ، ص1 ه، جالفقی  یحضره لا  من -0
 .001 ، ص0 ، جالكافی -1
هذایی   بگيارند ذیل بحذث ها جلساتی داریم، این آیه را كد  جا باز كنم دوستان ما كه با آن خواهم این این ی  معنایی است كه من نمی . 3

 داشتیم.  بُطُونِهمِْ  فی»و « فی الارض»كه درباره 
 .9 باب، 019 ، ص01 ، جالأنوار بحار -1
هذا در مذال    شذود، خیلذی وقذت    كنم، من خودم با دوستانم هر موقع حرف زده می جا دارم صحعت می واقعاً نه فكر كنید چون الآن این . 0

جا الآن صاحم العیذت هسذتند، نذه آقذای كتذابی خیلذی آدم        ی آقای كتابی، كه این افتیم و خانواده حلال و پربركت، یاد آقای كتابی می

بینید چقدر هیئت، چقدر قرآن، چقدر معارف، چقدر  ی اشرافی و ب رگ است! ولی از این خانه می نه خیلی خانهپولداری است، نه این خا

بینید از سه طعقه خانه ی  عالمذه خیذر دارد بذه كذلّ ایذن مملكذت        طرح اشتیاق، چقدر مسافرت جهادی، نشریه، كارهای فرهنگی! می

ها. آدم عقل داشته باشد و  های بالای شهر و این قابل توج هی نیست به لحاظ خانه ی ای كه خیلی هم خانه رسد، خوب سه طعقه خانه می

  ... 

طذور اسذت كذه     دانید به لحاظ آمار در كلّ دنیا این ما ی  كسانی داریم كه در بازار از لحاظ درآمد و پول وحشتناك هستند، شما كه می

بینیذد   های عجیم و غریعی وجود دارد، ولذی مذی   بینید ثروت اوقات مینصف ثروت دنیا دست سیصد نفر آدم است! خود ایران هم گاهی 

ی محتذاجی داری یذا اقّذلاً از     خواهی؟ درست است اگر ی  بچ ه شود! خوب چقدر مگر می ها صادر نمی ای از دست این هیچ وجوهی برّیه

كذه دارم   ن هسذتند واقعذاً ایذن اسذت، بنذده ایذن      ها دشم ها فتنه هستند، بچ ه گویند این بچ ه ثلث مال خود وصیت بكن، این است كه می

هذا هذم كذه     پس قلذم و ایذن   ای! عمل قلم و بای گویم واقعاً خودم به مادرم گفتم، گفتم مادر شما كه معلوم نیست تا چه زمانی زنده می
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كنم،  ایستم گوش می ، من میگوید اگر من مردم شود پنهان كرد! من هر وقت مادرم به من می قدر همه چی  را كه نمی تعارف ندارد، این

سال، یعنی چذه؟ خذوب شذما مُذردی، مذن       011كه نه اصلاً حرف آن را ن نید،  گویم خوب ادامه؟ اگر مُردی من چه كار كنم؟ نه این می

وم مال خود رسد، اقّلاً ی  س شان می ها به دهان ای كه دارید دست آن خودم به مادرم رفتم گفتم، گفتم شما سه بچ ه دارید، این سه بچ ه

 را وصیت بكن، وصیت بكن به وجوه برّیه، برای تو بماند.  

گوید بعد از من حتماً  ها طرف می قدر هم كه دست خود تو است، خدا هم كه اجازه داده، العته بیشتر از ی  سوم، دیدید بعضی وقت این

طور آمرانذه كذاری بكنذد!     یعنی دست او نیست كه بخواهد اینشود!  طور هم دیگر نمی فلان كار را بكنید، بعد از من آن كار را بكنید، این

تواند بالاتر از ثلث خودش را وصیت كند، ولی ثلث خودت را  كنند اشكال ندارد، ولی آمرانه كسی نمی ای بعضی می ی  موقع ی  توصیه

 رسد.   دشان میها به دهان خو ی محتاج نداری، دست آن ی محتاج داری نه! ولی اگر بچ ه وصیت بكن، اگر بچ ه

قدر كه خوب همه محتذاج هسذتند، اگذر بخواهذد      قدر بكنم آن ی خود را از این اگر بحث محتاج بودن من این است كه من بخواهم خانه

روم خانذه   طور باشد، مذن هذم خانذه نذدارم، خذوب مذی       ی ما محتاج هستیم. اگر قرار باشد این احتیاج به این چی ها باشد، آن موقع همه

شذان بذه دهذان خذود      هذا دسذت   این ثلث مال خود را برو وصیت بكن، هم برادرم، هم خواهرم هذر دوی آن  ام: ن به مادرم گفتهخرم. م می

رسد، ی  كاری بكنید نشوید شیطان پدر و مادر! ما برویم به پذدر و مادرهذا بگذوییم     رسد، خانه هم دارند، دست من هم به دهانم می می

قدر دارد كه اگر ثلث مال خود را هم وصیت كند ما تا هفت پشتمان گذاهی   اقعاً مشكلی نداریم، یا اینثلث مال خود را وصیت كن، اگر و

كنذد، مذادر را خذام     طور هستند، باز هم طمع دارد به آن مال! آن وقذت ایذن پذدر را خذام مذی      ها هم هستند این خوریم، بعضی اوقات می

ار بكنم یا چه كار نكنم. آدم در موقعی كه حیات دارد، در همین مختصذر حیذاتی   كند برای ی  سوم مال كه نه نده! فلان كنی چه ك می

 كه دارد.  
ها ما دیدیم مثلاً بیش از ی  سوم را وصیت كرده، بیش از ی  سوم را وصیت كذرده، حذالا    ها یاد بگیرند، بعضی ها را هم باید آدم )این . 1

 اندازد!(   ها را گیر می م كنند و برسانند به ی  سوم، یعنی آدمماندند چه كار بكنند، یعنی از كدام بخش از مال او ك

شود و اتفاقاً بهتذرین   كند كه خیلی عجیم و غریم می شقوقی پیدا می ها واقعاً ی  سری معضلاتی در بحث ارث وجود دارد، بعضی وقت

هذا را   كه در تعارف هستیم، ارث دلیل این حالت آن این است كه صل  كنند و ارث را هم سریع پخش كنند، این خیلی خوب است، ما به

رسد! ما همذین   ی بسیار كمی تعداد ور اث به سی، چهل نفر می افتد؟ ی  مرتعه به فاصله دانید چه اتفاقی می كنیم، می سریع پخش نمی

ها هم  ا، حالا اگر یكی از این عم هه های خودمان اتفاق افتاده كه پدر رفته، رسیده به مادر، سریع مادر هم رفته، رسیده به عم ه در خانواده

بینید طرف را باید بروی از خارج پیدا كنی، حذالا تذو را بذه     ی عجیم و غریعی كه می های پیچیده رود ی  سیستم بمیرد، ی  مرتعه می

 باید بیایند وكالت بدهند،ها   جا بیا، حالا این جا بیا، تو از آن خدا بیا، تو از این

ها یعنی چه؟ خوب طرف مرده است دیگر، خدا او را بیذامرزد، بذرای او هذم صذلوات      گونه حرف د داشته باشیم، اینليا این فرهنگ را بای 

كنیم، صدقات، ولی مرده مرده است، ما بایذد   كنیم، مجلس هم به پا می خوانیم، گریه هم می كنیم، لیلة الدفن هم می فرستیم، دعا می می

ای تهیذه بكنذیم،    ماند كه مثلاً احتیاج دارد، خوب جذدا بذرای او یذ  خانذه     بین ی  مادری میاین ارث پخش كنیم، خوب حالا در این 

مسكنی بشود، نگياریم این ارث ی  مرتعه پخش بشود، و به ه ار گیر و مشكل كارهای قانونی ارثیه بیفتد، این ارث را سریع پخش كذن  

كند! حقّ خذدا اسذت، خذدا داده بذه ایذن،       بكند گویا دارد جنایت می ی ارث خودش را برود، متأسفانه ی  فضایی شده اگر كسی مطالعه

 ی ارث خود را كرده است!  گوید آقا ارث من را بدهید، چی  بدی است مگر؟ حقّ خدا است، خدا هم داده، انگار جنایت كرده مطالعه می
 


